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 از داستانهای شاهنامه« هزار و یک شب»تأثیرپذیری 
« سودابه و سیاوش» خوانش تطبیقی پیرنگ و عناصر آن در داستان)مطالعة موردی: 

 (شباز هزارویک« حکایت مکر زنان»از شاهنامه و 

 * دکتر محمود حیدری
  هیأت علمی دانشگاه یاسوجعضو 

 ** نصیب الله الوندی فر

 چکیده
های ملل گوی ادیب و آگاه است که از داستانهایی از زبان یک قصهداستان شبهزارویک

ر این ندرت داستانی داند بهکه گفتهطوریمختلف و ادبیات داستانی پیش از خود آگاه است؛ به
های این هایی نداشته باشد. یکی از حکایتکتاب وجود دارد که پیشروان، مشتقات یا نظیره

ابه سود»ن های فراوانی با داستااست که ساختار پیرنگی آن مشابهت« حکایت مکر زنان»کتاب 
؛ وفتودر تزوتان ةدارد. این پژوهش به شیوة تطبیقی و بر اساس نظری شاهنامهدر « و سیاوش

ن و به ای ، به مقایسة عنصر پیرنگ و عناصر آن پرداختهفرانسوی -شمند ساختارگرای بلغاریدان
ت یافته است که پیرنگ در دو داستان، بسیار به هم نزدیک بوده و این شباهنتیجه دست

 ن است کهآربوط است. گفتار حاضر بر م ها، به ریشه و پیشینة آنساختاری پیرنگ در دو داستان
شناسی و همانندی و همگونی بنا بر دلایل ریشه شبهزارویکزنان از کتاب حکایت مکر 

داستان  تر از پیدایشدر روزگاری پسین شبهزارویکساختار پیرنگی دو داستان و تحریر 
 مهشاهناتواند گزارش و روایتی دیگر از داستان سیاوش باشد که در سیاوش در ایران، می

 شده است.فردوسی روایت

 .شبکهزاروی ،شاهنامهحکایت مکر زنان، سودابه، سیاوش،  تودروف، پیرنگ، :هاهواژکلید

                                                 
  10/4/1400 تاریخ پذیرش مقاله:  22/2/1399تاریخ دریافت مقاله:

 mahmoodhaidari@yahoo.com: نویسنده مسئول*
 دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج **
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 مقدمه. 1

ز ؛ بلکه ا، نوشته یا برساختة یک قوم یا یک ملت و فرهنگ نیستشبهزارویکداستان 
جا پردازی شده و به ایران عصر هخامنشی رسیده و در آنهندوستان آغاز یا داستان

یافته و  شورهای عربی راهکآن به  از شده است. بعدافزوده یی هم بدانهاتحریر و داستان
شناسان، این نکته نیز شده است. با تحقیقات گروهی از شرقبه زبان عربی ترجمه

ندی داشته( هستة اصلی )که الگویی ه هزار افسانهکتاب فارسی »شده که روشن
ی از ای عباسبوده و این کتاب به قولی ظاهراً در عصر نخستین خلف شبهزارویک

ازدهم یهم و دتا قرن هشتم و نهم و  هزار افسانهپهلوی به عربی برگشته است؛ بنابراین 
ان . همچنین باید افزود که پژوهشگر(58: 1368)ستاری،  «میلادی وجود داشته است

اند. کردهبوده است، اشاره هزار افسانهای ایرانی این کتاب که ای به ریشهبرجسته
مسعودی،  مروج الذهب( که با توجه به عبارتی در De Hammer) 1ازجمله دوهامر

 2استروپ (.8)ر.ک: همان:  کندهندی و ایرانی بودن این کتاب را تصریح و تأیید می
(Oestrupنیز با تقسیم داستان )ی ت اصلها به سه بخش ایرانی، بغدادی و مصری، قسم

 (.  369: 1386حجوب، )ر.ک: مها را ایرانی میداند و نخستین این داستان

ه آن بانی ی قدیمی است که در متون قدیم قوم ایرهاداستان سیاوش ازجمله داستان  
 هزارساله دارد. دیرینگی این داستان حاکی از آن است کهشده و قدمتی بیش از سهاشاره

نی هان کیاادشاداستان بنیان و اصالت ایرانی دارد. در اوستا نام سیاوش در ادامة نام پ
و « سکی کاوو» و« کی اپَیوَه»و « کی قباد»فرّی که به »آمده و دارای فرّه ایزدی است؛ 

فقره  )زامیاد یشت،« پیوست« کی سیاوش»و « کی بیارش»و « کی پیشین»و « کی آرش»

زامیادیشت از چیرگی کیخسرو بر  77تا  73های در فقره(. 304: 1353پورداوود، /71
فقرة  بنا بر»اهی سیاوش و اغریرث سخن رفته است. خوافراسیاب و گرسیوز به خون

رو ( سیّاوَرشن دلیر به خیانت کشته شد و پسرش کیخس9از درواسپیشت )یشت  18
از (. 512: 1383)صفا، « رانی گرفتاش افراسیاب توانتقام خون پدرش را از کشنده

 )ر.ک: همان: ددانی ایرانی میهاه کریستنسن، سیاوش را از نامشناسان کسانی ازجملشرق

قدم بر اند و از عهد میی است که دارای ترکیب قدیم ایرانیهاسیّاوَرشن از نام» (.513
استان د. شواهد بیانگر آن است که (189: 1393)کزازی، « زرتشت به یادگار مانده است

 است. یافته ی ایرانی ـ شرقی است که به حماسة ملی ایران راههاسیاوش ازجمله داستان
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 لهأن مسبیا 1-1

پیرنگ آن  است که در ساختار و« حکایت مکر زنان» شب،هزارویکی هایکی از داستان
در  شهدف این پژوهدارد.  شاهنامهشباهت فراوانی با داستان سودابه و سیاوش در 

که  و همسو با مطالعات فرهنگی است شبهزارویکجهت تقویت درک ریشة ایرانی 
اخته پرد یرنگ و ساختار آن در دو داستان مذکوردر این راستا به مقایسه و تطبیق پ

اختار نمایاند، ساست؛ چراکه معتقد است آنچه بیشتر از هر چیز ریشة این کتاب را می
توان به های اصیل میهای آن است و با مقایسه با داستانو شخصیت هاو نام هاداستان
 های آن پی برد.ریشه

و بر اساس مکتب فرانسوی ادبیات کوشد با خوانشی تطبیقی پژوهش حاضر می
ر و اختاتطبیقی و به روش توصیفی تحلیلی، به تطبیق و مقایسة این دو داستان در س

پی  بپردازد و در )Todorof Tzvetan ) 3پیرنگ آنان بر اساس نظریه تزوتان تودروف
با  رد؟یی داهاپاسخ به این پرسش است که ساختار پیرنگی در دو داستان چه همانندی

ستان توان پذیرفت که این دو داستان در اصل یک داها چقدر میتوجه به این همانندی
 تواند گزارشی از دیگری باشد؟یک می با دو گونه روایت بوده و کدام

شدیداً »رو بوده است که این مکتب انتخاب مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی ازاین
نگرش تاریخی سدة نوزدهم است که بر ارائة شواهد تأثیر فلسفة پوزیویتیویستی و تحت

دیگر اساس نظری این مکتب بر دو  عبارتو اسناد تاریخی و علمی تأکید دارد؛ به
در مکتب فرانسوی ادبیات ( 224: 1389)نظری منظم، « گرایش تاریخی و علمی مبتنی است

شرط یرد، البته بهگبررسی در حوزة تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ادبی صورت می»تطبیقی 
. و دلیل انتخاب نظریه (61: 1388)شرکت مقدم، « داشتن دلایل متقن و مستند تاریخی

 Vladimir) 4در ادامة کار ولادیمیر پراپمطالعات تودروف این است که تودروف نیز 

Proppبا پژوهش شناسی داستان است و ( و کامل کنندة پژوهش وی در زمینة شکل
هدف افرادی مانند تودورف،  است. چرا کهمتناسب ساختاری است  ایحاضر که مطالعه

این بود که به دستور زبان جهانی )الگوهای فراگیر( روایت دست یابد و یک نظام 
 (.108: 1372)ر.ک: سلدن،نحوی جهان شمول برای بررسی روایت تدوین کند 

، تصحیح و چاپ جلال خالقی مطلق شاهنامهداستان سیاوش از جلد دوم 
و حکایت مکر زنان نیز در شب پانصدوهفتادوهشتم از کتاب  ،شدهانتخاب
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ترجمة عبداللطیف طسوجی است. داستان موردبحث تحت عنوان  شبهزارویک
شده نقل« داستان شاه، پسر او و کنیز و هفت وزیر»و با زیر عنوان « حکایت مکر زنان»

 است.

 پیشینة پژوهش2-1

 هامة آنشده است؛ اما ذکر هو مطالب گوناگونی نوشته ی موردبحث آثارهادربارة داستان
هش ما کنیم که به موضوع پژودر اینجا ضرورتی ندارد و تنها به آثاری اشاره می

ی هابه بررسی عشق« یاوشسسودابه و »در مقالة  (1392)اند. نحوی و امینی نزدیک
گونة هبلف ملل مخت یهانامادری به ناپسری یا ناپسری به نامادری در ادبیات و داستان

اختار داستان سیاوش ستحلیل »در مقالة  (1393)حسنی و خلیلی اند. شیختطبیقی پرداخته
ظریة یاد نساختار سه داستان مذکور را بر بن« و دو داستان رامچندر و سدنوا در هند

بررسی تطبیقی »اند. در مقالة تحقیق و بررسی نموده« گرینتسر»ساختار شناسانة 
 (1395) یگراندبیرانوند و « ی سیاوش و رامایاناهادر داستان هاو کارکردهای آن هاشخصیت

قی ت تطبیی دو داستان بر پایة دو مکتب فرانسوی و آمریکایی ادبیاهابیان شباهت با
تحلیل »قالة اند. متأثر از سرچشمة واحد دو داستان دانستهرا م هاای تلفیقی، شباهتگونهبه

حسنی  از خجسته و« ساخت الهة باروری و ایزد گیاهید ژرفداستان سیاوش بر بنیا
واحد  بر پایة مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی کوشیده است تا منشأ (1389)جلیلیان 

تأثیر آن در  پیرنگ و»در مقالة  (1391)داستان سیاوش و رامایانا را اثبات کند. جعفری 
و  وش با درام و تراژدیبه بررسی مشترکات ساختاری داستان سیا«داستان سیاوش

ز و پایان های آغاشیوه»پردازد.در مقالة های این داستان میو قصه هارفتساختار پی
 شبهزارویکی هاداستان (1388)سروری صرفی و حسینی« شبهزارویکداستان در 
شده است؛ اما پژوهش بررسی هاهای آغاز کردن و به پایان بردن روایتازنظر شیوه

« نانحکایت مکر ز»و « سودابه و سیاوش»ی هاتحلیل تطبیقی داستان مستقلی که به
 نشده است که این پژوهش در پی تحقق آن است.پرداخته باشد، انجام

 . بحث2

 خلاصه و پیرنگ هر دو روایت 1-2

 شبهزارویکالف( خلاصه و پیرنگ حکایت مکر زنان در 

 با دختر عم بیا،ر دادن اولیا و انپادشاهی سالخورده چون فرزندی ندارد، بعد از شفیع قرا
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سپارد شود. او را به دایگان میچنین میکند تا صاحب پسری شود و اینخود ازدواج می
خوبی تربیت شود و همچنین برای یادگیری حکمت و ادب او را به حکیمی تا به

ین رزم و گردد. بعدازآن برای یادگیری آینظیر میسپارد تا در این علوم بیسندباد نام می
د. شوبردست سپارند تا جنگجویی زتیراندازی و سوارکاری و تیغ، او را به پهلوانی می

راند زاده تا هفت روز سخنی بر زبان میگوید: ملکحکیم سندباد با نظر در طالع او می
ن شود؛ به همین خاطر او را به یکی از کنیزکان زیبای شبستاکه سبب هلاک او می

سن و حما ا ،ه او را به نزهتگاهی ببرد تا از این شر نجات پیدا کندپادشاه سپردند ک
زاده موجب شیفتگی کنیزک بدو شد. کنیزک در او آویخت تا به خواستة جمال ملک
ین را از ا زاده به کنیزک گفت: وقتی به نزد پدر بروم، اواما ملک ،اش تن دهدغیراخلاقی

له و دستی کند و با ناشد تا کنیزک پیش زاده باعثماجرا بیاگاهانم. همین سخن ملک
زاده شکایت کند که به حریمش تعرض کرده و خروش نزد پادشاه برود و از ملک

ن زیراخودش نپذیرفته است. پادشاه خشمگین از این اوضاع فرمان قتل پسر را به و
کنند یرف مادشاه را از این کار منصبیان حکایاتی از مکر زنان، پ دهد؛ اما وزیران بامی

گذرد و هر بار کنیزک حکایتی دیگر از مکر مردان گوید. درنهایت میتا از خون پسر در
کشد و زاده هم او را نمیسپارد و ملکزاده میپادشاه داوری دربارة کنیزک را به ملک
 شود.فقط خواستار بیرون کردنش از شهر می

 ب( خلاصه و پیرنگ داستان سودابه و سیاوش

ای یافته دوم کیکاووس، همان زیبارویی که گیو و طوس او را در بیشهسیاوش از زن 
اش را آشفته شمر با دیدن طالع و ستارة بخت او، آیندهشود. ستارهبودند، متولد می

خواهد که او را به سیستان ببرد و پرورش دهد تا اخلاق بیند. رستم از کیکاووس میمی
کند. پس بنا بر دازآن هوای پدر و قصرش میخوبی فراگیرد. بعو خوی پهلوانی را به

و  داردگردد. چون اخلاق و خصایل نیکو و پسندیده خواستة خودش به خانة پدر بازمی
اما سیاوش  ،سپارددل به مهرش می -نامادری او-پهلوانی زیبا و برازنده است، سودابه

به این دلیل که  و همچنین خواهد به پدرش خیانت کندپذیرد؛ زیرا نمیعشق او را نمی
او خصایل نیک پهلوانی را دارا است. چون به خواستة پلید و هوسبازانة سودابه تن 

شود. کاووس حقیقت را درپی سودابه گرفتار میهای پیدهد، در دام توطئهنمی
گناهی خود زند. سیاوش برای اثبات بیفهمد؛ اما با دلایلی از کشتن سودابه سرباز میمی
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خواهد درستکاری آید. او میپذیرد و از آن سربلند و پیروز بیرون میمی آزمون آتش را
اش نیز بر همه آشکار گناهیگذرد و بیخود را ثابت کند، به همین خاطر از آتش می

شود و از اما سیاوش مانع او می ،گیردشود. کاووس تصمیم به کشتن سودابه میمی
 کند.ا ببخشد و کاووس هم چنین میخاطر او سودابه ر به خواهد تاکاووس می

 تحلیل تطبیقی پیرنگ و عناصر آن در دو حکایت ذکرشده 2ـ2

ای عقلانی و ای که رابطهگونهاند؛ بهپیرنگ را الگوی حوادث در یک داستان دانسته
میر صادقی،  )ر.ک:منطقی )رابطة علت و معلولی( بین حوادث و اجزای داستان ایجاد کند 

ا رارسطو پیرنگ  ؛گیردیف پیرنگ در اصل، از فن شاعری ارسطو مایه میتعر (.81: 1394
 د، میانهداند: آغاز که حتماً نباید در پی حادثة دیگری آمده باشمتشکل از سه بخش می

امد و پایان که پی ،شودکه هم در پی حوادثی آمده و هم با حوادث دیگری دنبال می
شده، در داستانهای بررسی(. 101: 1385اد، )ر.ک: دطبیعی و منطقی حوادث پیشین است 

د( و تهانهم داستان )؛یعنی نقل رشتهای از حوادث که برحسب توالی زمانی ترتیب یاف
: 1384ستر،)ر.ک:فوربر روابط علت و معلول(  هم پیرنگ آن )؛یعنی نقل حوادث با تکیه

داد رنگ، در امتشده و رخدادها در داستان و پیبر اساس زمان گاهنامهای تنظیم (118
 در. زمان، یکی پس از دیگری برای شخصیت سیاوش و ملکزاده به وقوع پیوسته است
 ظریهنادامه به تحلیل عناصر پیرنگ و ساختار آن در دو داستان ذکرشده بر اساس 

 ی دوتزوتان تودروف میپردازیم تا عناصر مشترک و متشابه ساختار ةشناسانروایت
 داستان روشن شود.

 یا ییها، روایتشناس بلغاری، معتقد است که در طرح هر داستان، پیشرفتتودورف
 یرفت )زنجیره یا سلسله(، ناظر برپیی فرعی وجود دارد و هادیگر روایتعبارتبه

مان ریخته و دوباره به شکلی تغییریافته، سا توصیف وضعیت معینی است که درهم
 (.66: 1371و اخوت، 160166: 1383)ر.ک: اسکولز،گرفته است 

بنابر این نظریه، هنگام شروع هر داستان یا متن روایی و نیز هر پیرفت، وضعیت 
پروراند. بعد عواملی پایدار آغازینی وجود دارد که امکان یک دگرگونی را در خود می

ازآن، شکل بگیرد و پس یایهشوند که این وضعیت پایدار به هم بخورد؛ حادثهباعث می
آمده است، حاکم شود. البته وضعیت تازه که ول رخداد پیشوضعیت جدیدی که محص

پس از حادثة داستان شکل میگیرد، مانند وضعیت آغازین داستان و پیرفت نیست؛ زیرا 
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اند و این حادثه نتایج مطلوب یا را پشت سر گذاشته یایهاشخاص داستان، حادثه
 نامطلوبی را برای ایشان داشته است.

 است تزوتان تودورف معتقد 
یت را شوند. وی واحد کمینه رواکلیه قواعد نحوی زبان در هیئتی روایتی بازگو می

داند و پس از تائید واحد کمینه )قضیه(، دو سطح ( میProposition) 5قضیه
. بنا بر اعتقاد ( و متنSequence) 6کند: سلسلهیف میتر آراء خود را نیز توصعالی

ای از پنج قضیه آورند و سلسله پایهوجود می وی، گروهی از قضایا، سلسله را به
ریخته و دوباره شود که ناظر بر توصیف وضعیت معینی است که درهمتشکیل می

ح زیر توان به شربه شکلی تغییریافته، سامان گرفته است. لذا این پنج قضیه را می
 مشخص کرد:

 وضعیت پایدار نخستین؛ برای مثال صلح. .1
 آورد.وم می(؛ دشمن هج1قهر ). 2
 وضعیت ناپایدار، از میان رفتن تعادل، جنگ. .3
 خورد.(، دشمن شکست می2قهر) .4
 (.111ـ110: 1372سلدن،(؛ صلح و شرایط جدید )2پایدار ) وضعیت .5

 پردازیم.اینک به تحلیل دو داستان ذکرشده بر اساس نظریه تودروف می

 الف( وضعیت پایدار نخستین
رخ  برد و اما اتفاقاتی در حالوضعیت معینی به سر می در این وضعیت شخصیت در
تان های گوناگون برای شخصیت اولیه است. درواقع داسدادن است که آبستن حادثه

ین ادر ای را دارد که برای شخصیت اصلی داستان رخ میدهد. بالقوه ةامکان حادث
نده واننان به خمقدمه، شخصیت اصلی داستان )سیاوش و ملکزاده( و شرحی از زندگی آ

 معرفی میشود.

 1ب( قهر 

دهد که مسیر زندگی او را تغییر ای برای شخصیت رخ میدر این وضعیت، حادثه
العلل همة ، علت1قهر شود. رو میدهد و شخصیت با حوادث گوناگونی روبهمی

دهد؛ یعنی خارج حوادث بعدی است. این حادثه، مقدمه را به میانه داستان ربط می
داستان از وضعیت متعادل اولیه و تبدیل کردن آن به حرکت )وضعیت نامتعادل( کردن 

صورت صعودی برای شخصیت گیری حوادث، یکی پس از دیگری بهکه درروند شکل
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در دو داستان ذکرشده، قهر نخستین یا همان افتند. سیاوش و ملکزاده اتفاق می
وسیله سودابه و به هانظیر آنیی بیافکنی هر دو داستان با دیدن شاهزادگان و زیباگره

آید. وقتی زنان بر شاهزادگان دل به وجود می هاکنیزک و دل سپردن و عاشق شدن به آن
 های داستانهای شخصیتهاشود و بیشتر کشمکشآغاز می های داستانهاسپارند، کشمکشمی

 آید. به وجود می هاافکنی در داستاندنبال همین گرهوگوها، بهو گفت

ها و افکنیشود )وضعیت نامتعادل = گرهوضعیت برای شخصیت ناپایدار می ج(
 ها(بحران

 دهند. در ادامه قهردر این قسمت تمامی اتفاقات برای شخصیت اصلی رخ می
(، سیاوش و ملکزادهافکنی )عاشق شدن سودابه و کنیزک به نخستین یا همان گره

ش یاوو س هاسودابه با دیگر شخصیت ی سودابه به سیاوش، سودابه با خودش،هاکشمکش
ی کاووس با هابه سودابه، سیاوش به خودش و سیاوش با کاووس، همچنین کشمکش

دنبال همین دلدادگی سودابه به سیاوش شکل دیگران و با خودش، همه و همه به
ود، خی کنیزک با هاگیرند. در داستان مکر زنان، اوضاع هم بدین قرار است. کشمکشمی

ز زاده و رد خواستة او ادنبال دل دادن با ملکو وزیران و حتی پادشاه، همه بهزاده ملک
 افتند:زاده اتفاق میطرف ملک

 چو سودابه روی سیاوش بدید
 ستچنان شد که گفتی طراز نخ

 کسی را فرستاد نزدیک اوی
 که اندر شبستان شاه جهان
 بدو گفت: مرد شبستان نیم

 

 پر اندیشه گشت و دلش بردمید 
 ستوگر پیش آتش نهاده یخ

 که پنهان سیاوخش رد را بگوی
 نباشد شگفت ار شوی ناگهان
 مجویم که با بند و دستان نیم

 (211 -12: 1393)فردوسی،       

پارد و چون سخورد. سودابه دل میدر این نقطه از داستان سیر عادی داستان به هم می
سو و ل خود هماند تا او را با هوای دخوشود؛ سیاوش را به شبستان فرامیطراز نخ می

ه پدر خیانت خواهد خود را بیالاید و بپذیرد و نمیهماهنگ کند؛ اما سیاوش از او نمی
 خورد.رمیشود و قهرمان به مشکلاتی بکند. در همین قسمت از داستان گره افکنده می

 :، هم داستان بدین قرار است که شبهزارویکدر حکایت مکر زنان از 
زاده تأمل کرد، شب در آنجا به سر بردند و کنیزک در حسن و جمال ملکون یکچ

فریفتة جمال او شد و عشق او در دلش راه یافت. خودداری نتوانست کرد، 
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زاده انداخت و سر و روی او بوسه داده و راز خود آشکار پای ملکخویشتن را به
 (.694: 1391)طسوجی، کرد 

کند که پدر را دید میپذیرد و او را تهخواست کنیزک را نمیزاده دردر ادامه هم ملک 
 آگاهاند.از خواستة ناپاکش می

آوریم که حساب میعشق را در دو داستان ذکرشده، از آن نظر نیروی مخالف به
ین اتأمل ملکزاده را به گناه آلوده کند. نکته قابل و های سیاوشدرصدد است شخصیت
ا از داستان عاشقانه است؛ ام دوافکنی اصلی در ب گرهورزی سباست که هرچند عشق

دی ای است تا وجه فرکنیزک، آیت و نشانه و سوی دیگر وجود زنانی چون سودابه
زنان  راینرا تعدیل نماید؛ بناب هاملکزاده را با عشق آشنا سازد و روح آن و سیاوش

ی هستند ایش و زایندگ، نماد ز(125: 1393)ر.ک: هینلز،ذکرشده بر اساس بینش اساطیری 
بخشند. با های سیاوش و ملکزاده را تداوم میو با عشق خود حیات معنوی شخصیت

 و های سیاوشورزی از سوی زنان نسبت به شخصیتتوجه به مبحث ذکرشده، عشق
ری ه زناکاا بر هاای وارد کند و آنلطمه هاملکزاده نیروی مخالفی است تا به پاک بودن آن

ش، بسیار افکنی اولیه در هر دو داستان موردبحث پژوهشن است که گرهرو. متهم سازد
دنبال هبام، به هم نزدیک و بلکه یکسان است. خواستة زنی از پسر پادشاه برای گرفتن ک

تة آلوده به هوی و طلبی خود و رد کردن و نپذیرفتن این خواسخواهی و عشرتهوس
یی هاوند. کشمکششآغاز می های، کشمکشافکندنبال گرههوس از طرف پسر پادشاه. به

تان ی داسهاافکنی و در پی آن در تعارض و تضاد با شخصیتکه ریشه در همین گره
 است.

 پسر در هر دو داستان، عشق از طرف همسر پادشاه یا کنیزک شبستان پادشاه به
ستان دا این بخش از دو ساختار پیرفت در ی بسیار زیادیهاشود. شباهتپادشاه ابراز می

ز ین بخش ااشاهنامه افکنی( وجود دارد. تنها، تخیل نیرومند فردوسی است که در )گره
تان ایی داسزیب یی ارائه کرده تا برهاداستان را وسعت بیشتری داده و در آن تصویرپردازی

شده ادهدبیفزاید. در داستان سودابه و سیاوش، ابیات زیادی به این موضوع اختصاص 
خواهد میل و هوس خود را باخته میه در هر دو داستان وقتی زنِ دلبینیم کاست. می

 دارد و معشوقةشرمی، پرده از راز درون خود برمیابراز کند، باکمال بی
 خوانیم:یم شاهنامهزند. در کشد و بر سر و روی او بوسه میخود را به آغوش می 
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 سیاوش چو از پیش پرده برفت
 بیامد خرامان و بردش نماز

 می چشم و رویش ببوسید دیره
 سیاوش بدانست کان مهر چیست

 

 فرود آمد از تخت، سودابه تفت 
 به بر درگرفتش زمانی دراز
 نیامد ز دیدار آن شاه سیر
 چنان دوستی نَزه رهِ ایزدیست

 (.215، 216 /2: 1393)فردوسی،     

پای ا بهخودداری نتوانست کرد، خویشتن ر»خوانیم: می« حکایت مکر زنان»از   
جی، )طسو« زاده انداخت و سر و روی او را بوسه داده و راز خود را آشکار کردملک
1391 :694.) 

ا رها در هر دو داستان، شاهزاده، عشق ناپاک جنس مخالف افکنیدر ادامه گره
افتد. در داستان سیاوش، شاهزاده سیاوش با پذیرد و در دام هوی و هوس آنان نمینمی

ای که گونهبه الحه سعی دارد تا از کنار خواستة سودابة تبهکار بگذرد؛ امامسامحه و مص
. در اش بیفکنداو را تحقیر نکند تا مبادا سودابه بر او بشورد و به گرداب بدبختی

دهد و زاده با پیشنهاد کنیزک، واکنش نشان می، ملکشبهزارویکحکایت مکر زنان از 
 ه پادشاهبگوید که خواستة ناپاک تو را کشد. به او میصراحتاً بر خواستة او قلم رد می

 گزارش خواهم داد.

 خوانیم:چنین میاز داستان سیاوش و سودابه این

 سیاوخش را در بر خویش خواند
 بدو گفت: گنجی بیاراست شاه
 به تو داد خواهم همی دخترم
 بهانه چه داری که از روی من

 امام،بردهکه من تا ترا دیده
 کن در نهانی مرایکی شاد 

 فزون زان که دادت جهاندار شاه
 اگر سر پیچی ز فرمان من
 کنم بر تو این پادشاهی تباه
 سیاوش بدو گفت: هرگز مباد

 وفایی کنمچنین با پدر بی
 تو بانوی شاهیّ و خورشید گاه
 از آن تخت برخاست پرخشم و جنگ

 براند هازهر گونه با او سخن 
 و گاه...ست کس تاج کز آنسان ندیده

 نگه کن به روی و سر و افسرم
 بپیچی ز بالای و از چهرِ من

 ام...آزرده و خروشان و جوشان
 ببخشای روز و جوانی مرا
 بیارایمت یاره و تاج و گاه
 نیاید دلت سوی پیمان من
 شود تیره، روی تو بر چشم شاه
 که از بهر دل من دهم سر به باد
 ز مردیّ و دانش جدایی کنم

 سان گناهو ناید بدینسزَد کز ت
 بدو اندر آویخت سودابه چنگ
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 (.223-4 /2: 1393)فردوسی،           

 در داستان مکر زنان چنین آمده است:

زاده انداخت و سر روی او را بوسه داده و راز خود پای ملککنیزک خویشتن را به
گفت: زاده این حالت بدید و آن مقالت بشنید با کنیزک آشکار کرد. چون ملک

ه با تو را تشاءالله وقتی در پیشگاه پدر حاضر شوم، او را از این ماجرا بیاگاهانم ان
 (.694: 1391)طسوجی، خواری و مذلت بکشد 

به  ینکهاین بخش از پیرنگ در هر دو داستان کاملاً همانند است. سیاوش، برای ا
نی و ت آهد، از لذپدرش وفادار بماند و هم بدان دلیل که از بهر دل، سر به باد ند

زاده نیز نام پدر گریزد. ملکپوشد و از دام او میخواهش غیراخلاقی سودابه چشم می
خواهی کنیزک بیاگاهاند؛ با این تفاوت که سیاوش آورد که او را از ماجرای هوسرا می

 از ترس جادوگری و نفوذ سودابه در دل و دستگاه کاووس با او به نرمی سخن
کند که پادشاه را ا تهدید میصراحت کنیزک را ب شبهزارویکزادة لکگوید؛ ولی ممی

دامنی دو سرشتی و پاکآگاهاند. در این بخش از داستان پاکاز خواهش نابجای او می
اقع وشاهزاده و همچنین وفاداری به پدر، علت نپذیرفتن خواهش سودابه و کنیزک 

برپایی آشوب و  که هر دو با افغان وشود بر آنیلی میشود و این نپذیرفتن هم دلمی
 جادوگری پادشاه را بر قتل شاهزادگان تحریک کنند. 

 گیری حوادث بعدی سبب رخ دادن حالت تعلیقادامه یافتن حوادث داستان و شکل
د دهشود. این مرحله پس از وقوع کشمکش در داستان رخ میدر هر دو داستان می

رانگیختن اول ب»از داستان بر دو اصل استوار است: این بخش (. 328: 1382)ر.ک: رضایی، 
یشدر پ توانایی خواننده و دوم عدم ،حس تمایل به دانستن ادامة داستان در مخاطب

پنداری خواننده با ذاتحس همدردی و هم(. 22: 1387)مستور، « بینی قاطع ادامة ماجرا
حاصل حالت  پایان ماجرا، ی داستان و علاقه و اشتیاق او برای دانستنهایکی از شخصیت

 تعلیق یا هول و ولا در هر دو داستان ذکرشده است.

نوعی نیست که زند؛ اما بهاگرچه هول و ولا در تمام داستان سیاوش موج می
مر بخت او شکه ستارهکننده به نظر برسد و مخاطب را بیازارد. از وقتیساختگی و خسته

ول و هخواند، در حالت تعلیق و این ابیات را می بیند و خواننده در داستانرا آشفته می
 بختی و خفتگی بخت چیست و چه خواهد شد:گیرد که این شومولا قرار می

 بدانست و نیک و بد و چون و چند  از آن کو شمار سپهر بلند
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 ستاره بر آن کودک آشفته دید
 بدید از بد و نیک، آزار اوی

 

 غمی گشت چون بخت او خفته دید
 ن پناهید در کار اویبه یزدا

 (.207 /2: 1391)فردوسی،          

بر خگونه وقایع در حکایت مکر زنان هم وجود دارد و از آشفتگی آیندة کودک همین
 شود که بدین گونه در داستان آمده است: داده می

زاده تا زاده را نظرکرده و دید که ملکروزی از روزها حکیم سندباد، طالع ملک
خنی خواهد گفت که آن سخن سبب هلاک او خواهد بود. در حال هفت روز س

لک حکیم برخاسته و نزد ملک رفت و آنچه از حکم ستارگان شناخته بود، با م
 (.694: 1391)طسوجی، بازگفت 

ک در ادامه بحث حوادث، سیاوش جهت آزمون، آمادة گذر از دوکوهة آتش هولنا
ار جانکاه اند، انتظاری بسیبوبشان آمدهاست و همة مردم به دیدن سرنوشت پهلوان مح

گران است، برای سلامت بیرون آمدن سیاوش از آتش در چشمان و دل همة نظاره
 که بحران در پیرفت را نشان میدهد: یایهحادثه

 بیامد دو صد مرد آتش فروز
 نخستین دمیدن سیه شد ز دود

 از آسمان نرزمین گشت روشن
 سراسر همه دشت بریان شدند

 

 یدند، گفتی شب آمد به روزدم 
 زبانه برآمد پس از دود زود

 دمانجهانی خروشان و آتش
 بدان چهر خندانش گریان شدن

 (.209 /2: 1391)فردوسی،         

کنند و ای است که نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تلاقی میبحران لحظه
موجب دگرگونی زندگی شخصیت کشانند و عمل داستانی را به نقطة اوج یا بزنگاه می

آورند شوند و تغییری قطعی در خط اصلی داستان به وجود میی داستان میهایا شخصیت
در عمل داستانی ممکن است (. 17: 1373؛ شمیسا، 99 -100: 1394)ر.ک: میر صادقی، 

)ر.ک: کند رسیدن به نقطة اوج را تسریع می های متعددی رخ دهد که این بحرانهابحران

گیرد و گرهی موردبحث در چند نقطه شکل میها. بحران در داستان(67: 1386یی، رضا
شود. بحران نخست در داستان سیاوش تقریباً یکی می هاافکنی با بحران نخست داستان

 شود:گونه آغاز میاین
 جهاندار نامش سیاوخش کرد
 از آن کو شمار سپهر بلند
 ستاره بر آن کودک آشفته دید

 برو چرخ گردنده را بخش کرد 
 بدانست و نیک و بد و چون و چند،
 غمی گشت چون بخت او خفته دید
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 و نیک، آزار اویبدید از بد 
 

 به یزدان پناهید در کار اوی
 (.207 /2: 1393)فردوسی،              

ای بسیار نزدیک با داستان سودابه و سیاوش مواجه گونهدر حکایت مکر زنان نیز به
 هستیم: 

زاده تا زاده را نظرکرده و دید که ملکاز روزها حکیم سندباد، طالع ملک روزی
هفت روز سخنی  خواهد گفت که آن سخن سبب هلاک او خواهد بود. در حال 

 ملک حکیم برخاسته و نزد ملک رفت و آنچه را از حکم ستارگان شناخته بود با
 (.694: 1391)طسوجی، بازگفت 

بیند و در افتد که سودابه سیاوش را میوقتی اتفاق میبحران دوم در داستان سیاوش 
 شود:دلش آشوبی به پا می

 چو سودابه روی سیاوش بدید
 ست چنان شد که گفتی طراز نخ

 

 پر اندیشه گشت و دلش بردمید 
 وگر پیش آتش نهاده یخ ست

 ( 211 /2: 1393)فردوسی،              

 ین است: همچنین بحران دوم در حکایت مکر زنان چن
شد. دان در وصف او حیران میزاده را حسن و جمال غایتی بود که سخنملک

زاده تأمل کرد. شب در آنجا به سر بردند، کنیزک در حسن و جمال ملکچون یک
 (.694: 1391)طسوجی، فریفتة جمال او شد و عشق او در دلش راه یافت 

 گیرد:ه سیاوش شکل میبحران سوم در داستان سیاوش با اظهار عشق سودابه ب

 اگر با من اکنون تو پیمان کنی
 جاییکی دختری نارسیده به

 اممن اینک به پیش تو استاده
 ز من هر چه خواهی، همه کام تو
 سرش تنگ بگرفت و یک بوس چاک

 

 نپیچی و اندیشه آسان کنی 
 پای...کنم چون پرستار پیشت به

 امتن و جان روشن ترا داده
 از دام تو برآید، نپیچم سر

 بداد و نبود آگه از شرم و باک
 (220 -21 /2: 1391)فردوسی،         

تن را کنیزک خویش» افتد:گونه اتفاق میدر حکایت مکر زنان بحران سوم هم این
)طسوجی، « زاده انداخت و سر روی او را بوسه داده و راز خود آشکار کردپای ملکبه

1391 :694.) 

 امیدباز از خواستة خود نادو داستان موقعی است که زنان هوسبحران نهایی در این 



 
دو

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

رس
 فا

قی
طبی

ت ت
لعا

طا
م

– 
بی

عر
 

ال
س

6، 
ره

ما
ش

8، 
ان

ست
تاب

و 
ر 

بها
 

14
00

 
 

  

94 

 

 

94 

94 

 
 
 

کنند و تبهکاری و رسند، آشوب و غوغا برپا میشوند. زنان که به کام خود نمیمی
کنند تا یدهند. آنان را متهم به ناپاکی مخواستة ناپاک خود را به شاهزادگان نسبت می
ن قتل آنا د و تصمیم به آزمایش یاشونپادشاهان نسبت به فرزندان خود بدگمان می

 شود:ان سیاوش و سودابه چنین روایت میگیرند. از داستمی

 بزد دست و جامه بدرّید پاک
 برآمد خروش از شبستان اوی
 یکی غلغل از کاخ و ایوان بخاست
 به گوش سپهبد رسید آگهی
 پٌراندیشه از تخت زرّین برفت
 بیامد، چو سودابه را دید روی

 دلسید و شد تنگزهر کس بپر
 خروشید سودابه در پیش اوی
 چنین گفت کامد سیاوش به تخت
 که از تسُت جان و دلم پٌر ز مهر
 بینداخت افسر ز مشکین سرم
 پر اندیشه شد زان سخن شهریار
 به دل گفت: ار این راست گوید همی
 سیاوخش را سر بباید برید

 

 کرد چاکبه ناخن دو رخ را همی 
 آمد خروشفغانش از ایوان بر

 که گفتی شب رستخیزست راست
 فرود آمد از تخت شاهنشهی

 امید تفتسوی شبستان خربه
 وگویخراشیده و کاخ پٌر گفت

 ندانست کردار آن سنگ دل
 همی ریخت آب و همی کند موی
 بیاراست جنگ و برآویخت سخت
 چه پرهیزی از من توای خوب چهر؟...
 چنین چاک زد جامه اندر برم

 ی خواستاریهونسخن کرد هر گ
 ازین روی زشتی نجوید همی
 بدین سان بود بند بد را کلید

 (224 -5: 1393/2)فردوسی،                 
 شده است:گونه روایتدر داستان مکر زنان این

سوی ملک آورد. گریان و خروشان خود را در در حال کنیز برخاست و روی به
ون چاجه ز پرسیده گفت: ای کنیز حال خوآستان بر زمین انداخت. ملک از حادثه با

سان خروشانی؟ کنیز گفت: ای ملک، است؟ مگر او تندرست نیست که تو بدین
خواست که مرا بکشد. خواجه مرا به خویشتن دعوت کرد؛ اجابتش نکردم. همی
سوی او نخواهم رفت. من از او بگریختم و دیگر به قصر بازنخواهم گشت و به

ود خنید، خشمی بزرگ او را روی داد. وزیران را در نزد چون ملک این سخن بش
 (.694-5: 1391)طسوجی،زاده بفرمود حاضر کرد و به کُشت ملک

های داستان حتی به جزئیات هم کشیده شده همانندی این بخش از ساختار پیرفت
رسانند و هر دو ریان خود را از شبستان به آستانة پادشاه میگاست. هر دو خروشان و 
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کنند؛ یعنی شاهزاده قصد تجاوز به حریمشان را دروغ داستان را وارونه گزارش میهب
ای نگران و غضبناک گونهاند. در هر دو داستان پادشاه بهداشته؛ ولی آنان نپذیرفته

 دهد.شود که قصد کشتن فرزند را دارد یا دستور به قتل فرزند میمی

ون ناگی گوهال که شاهد حوادث و کشمکشدر میانه داستان یا همان وضعیت نامتعاد 
 . در رفتار و اعمال اشخاص هر دو داستان بودیم، شخصیت اصلی آزمون شده است

 2د( قهر 

شود ای عظیم میتودروف معتقد است سیر صعودی حوادث داستان سبب ایجاد حادثه
ه ا بواقعی او ر ترین حادثه، سیمایآزماید تا در حساسطورجدی میکه شخصیت را به
وسیله در دو داستان ذکرشده، انتخاب مسیر به(. 26: 1372)ر.ک: سلدن،مخاطب بشناسد 

ای شود. نکتهگناهی مییبگشایی و اثبات شخصیت اصلی داستان است که منجر به گره
ودروف، در است. بنا بر نظر ت 2و قهر  1که باید بدان اشاره کرد، تفاوت حادثه قهر 

ها ها و کشمکشافکنیشود و گرهز مسیر تعادل نخستین خارج می، داستان ا1حادثه قهر 
شود و آیند؛ یعنی شخصیت وارد میانه پیرفت میبرای شخصیت اصلی به وجود می

هم یا مآخرین حادثه  ،، شخصیت2قهر  ةنقط ةکند. در حادثحوادث مهمی را تجربه می
گذارد و پشت سر می هاها و کشمکشنوعی نقطه اوج داستان را پس از بحران به

 کند.  شود که سرنوشت شخصیت را تعیین میگشایی میداستان وارد گره

 ثباتدر داستان سیاوش، اوج داستان آنجاست که سیاوش به انتخاب خود و برای ا
ر( وچشم بدو زده است، گذر از آتش )آیین اش و ردّ اتهامی که سودابة شوخگناهیبی

هم  میل نیست؛ چون خواستة سودابهاین کار بی هم بکند. کاووس هرا انتخاب می
 گوید:هست. آنجا که سودابه می

 سیاوخش را کرد باید درست
 سیاوخش را گفت شاه زمین  

 

 که این بد نکرد و تباهی نجست 
 که رایت چه باشد کنون اندرین

 (.233 /2: 1393)فردوسی،  

ه با خواستة سودابه سکوت کاووس و نظرخواهی از سیاوش حاکی از آن است ک
همه کشمکش و وخامت اوضاعی که دنبال آنصداست؛ بنابراین بههماهنگ و هم

 نبیرو ز آنسربلند ادهد و سودابه برای سیاوش ایجاد کرده است، تن به گذر از آتش می
 آید:می
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 به دستور فرمود تا ساروان
 کشیدن شدندهیونان به هیزم

 نهادند هیزم دو کوه بلند
 فروز  وصد مرد آتشبیامد د

 سیاوش بیامد به پیش پدر
 های سپیدهشیوار با جامه

 پراگنده کافور بر خویشتن
 خروشی برآمد ز دشت و ز شهر
 جهانی نهاده به کاووس چشم
 سیاوش بر آن کوه آتش بتاخت
 ز هر سو زبانه همی برکشید

 

 هیون آرد از دشت صد کاروان 
 همه شهر ایران به دیدن شدند

 کرد بر چون و چند شمارش گذر
 دمیدند، گفتی شب آمد به روز
 یکی خود زرّین نهاده به سر
 لبی پر ز خنده، دلی پر امید
 چنان چون بود رسم و ساز کفن
 غم آمد جهان را از آن کار بهر
 زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم

 دل، جنگ آتش بساختنشد تنگ
 کسی خود و اسب سیاوش ندید

 (.233 /2)همان:                          

نان خود زدر حکایت مکر زنان نیز چنین اوضاعی را شاهد هستیم. وقتی کنیزک فریاد
کنان خود را پیش پای پادشاه میخراشان و مویهرساند و رویرا به درگاه پادشاه می

 :کندافکند، این اوضاع پادشاه را وادار به صدور فرمان قتل یگانه پسرش می

خواجه مرا به خویشتن دعوت کرد؛ اجابتش نکردم. همی ،ملک کنیز گفت: ای
 به خواست که مرا بکشد، من از او بگریختم و دیگر به قصر بازنخواهم گشت و

. سوی او نخواهم رفت. چون ملک این سخن بشنید، خشمی بزرگ او را روی داد
: 1391ی،)طسوجزاده بفرمود... وزیران را در نزد خود حاضر آورده و به کشت ملک

697 .) 
ه هرکدام شود کی هفت وزیر با کنیزک و پادشاه آغاز میهادر ادامة این قسمت حکایت

قتی دل وکنند تا او را از کشتن پسر منصرف کنند. حکایتی را برای پادشاه نقل می
، ز مکر مرداناکنند، دوباره کنیزک با سروصدا و آشوب و بیان حکایتی پادشاه را نرم می

 کند.دشاه را به کشتن پسر تحریک میدوباره پا

بینیم که اوج دو داستان همراه با تصمیم پادشاه بر قتل یا امتحان پسر بوده که می
آید و این دیگری به یکی با آزمون آتش سربلند بیرون می چیزی برابر با قتل است. آن

زنان  ،یابد تا در پایانوساطت وزیران و درنهایت با به سخن آمدن خود نجات می
روزی گردند. پس از نقطه اوج و پشت سر گذاشتن این به سرافکندگی و تیره محکوم
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وسیله شخصیت اصلی؛ یعنی سیاوش و ملکزاده، داستان وارد وضعیت متعادل حادثه به
 ثانویه میشود. 

 گشایی(ه( وضعیت متعادل ثانویه )گره

یان از ب پیرفت داستان پسدر این وضعیت متعادل ثانویه ازنظر تودروف، این است که 
 تگردد، با این تفاوت که شخصیها و حوادث گوناگون به تعادل اولیه بازمیکشمکش

ت های روحی و اخلاقی شده است. در این وضعیت اسوضعیت دچار دگرگونی در این
هر دو شخصیت  (.67: 1371)ر.ک: اخوت،شود که سرنوشت نهایی قهرمان مشخص می

های ها و حیلهچینیشده؛ یعنی سیاوش و ملکزاده از شر دسیسههای ذکراصلی داستان
مده و ون آیابند و از آزمون سربلند بیرزنان شاهان؛ یعنی سودابه و کنیزک خلاصی می

گشایی بسیار گرگونی و گرهدمراحل کشف،  که در دو داستان،شوند. ازآنجاییپیروز می
ده و به این سه مرحله را باهم آور ابرایناند؛ بنآمیختهنزدیک به هم و درواقع به هم

در  هاحلیل آنتایم. تعاریف و نظریات گوناگون دربارة هرکدام جداگانه، اما بحث گذاشته
 شده است.صورت مشترک بیانبه هاداستان

 ـ کشف

در پی  شود و دگرگونی شخصیت داستان رااین بخش پس از نقطة اوج داستان ظاهر می
و این بخشد. ارسطگشایی سیر نزولی میا رسیدن به مرحلة گرهداشته و به داستان ت

یگر دو در جای ( 67: 1386)ارسطو، داند مرحله را تغییری از ناآگاهی به آگاهی می
ست که در آن حقیقتی اای از داستان کشف و وقوف، مرحله»شود: گونه تعریف میاین

ایبرمز ) «آوردرا فراهم می کشف و برملا شده و زمینة دگرگونی شخصیت اصلی داستان
  .(331: 1387و هرفم، 

 ـ دگرگونی
واژگون شدن موقعیت شخصیت اصلی داستان پس از کشف حقیقت است. واژگونی 

ر پیرفت دگشایی دهد و معمولاً با مرحلة گرهاغلب در پی کشف یا توأم با آن رخ می
تل و محکوم شدن، فرمان ق مثلاً سیاوش پس از(؛ 514: 1385)داد، زمان است داستان هم

وار خشود و راز سودابه بر همه آشکار و در چشم پادشاه اکنون خود شفیع سودابه می
 گردد.می
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 گشاییـ گره

گشایی سرنوشت ر گرهدگشایی، آخرین عنصر ساختاری پیرفت داستان است. گره
یدا میپی خودآگاهی هابه موقعیت هاشود و آنی داستان تعیین میهاشخصیت یا شخصیت

(. در این 100: 1394)میر صادقی، باشد یا به ضررشان  هاکنند، خواه این موقعیت به نفع آن
ص مشخ هاشود و سرنوشت شخصیتآشکار می هاکاریمرحله تمام رازها کشف و پنهان

 قبل از گشایی معمولاًگردد، خواه شکست و ناکامی باشد یا پیروزی. بااینکه گرهمی
ه گرهشود کای طراحی میگونهدهد؛ اما گاه پیرفت بهروی می بخش پایانی داستان

داستان  گشایی در. گره(24: 1387)مستور، شود گشایی درست با پایان داستان همراه می
 سودابه و سیاوش بدین گونه است:

 یکی دشت با دیدگان پر ز خون
 چُن او را بدیدند برخاست غو
 اگر آب بودی مگر تر شدی

 و قبای سوار چنان آمد اسپ
 چو بخشایش پاک یزدان بود
 همی کند سودابه از خشم موی
 چو پیش پدر شد سیاوخش پاک
 فرود آمد از اسپ کاووس شاه
 سیاوخش را تنگ در بر گرفت
 بدو گفت شاه: ای دلیر و جوان
 خنک آنک از مادر پارسا
 به ایوان خرامید و بنشست شاد

 آورد و رامشگران را بخواندمی
 

 ز آتش کی آید برون که تا او 
 که آمد ز آتش برون شاه نو
 ز ترّی همه جامه بی بر شدی
 که گویی سمن داشت اندر کنار
 دم آتش و آب یکسان بود

 روی همی ریخت آب و همی خست
 نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک
 پیاده سپهبد، پیاده سپاه
 ز کردار بد پوزش اندرگرفت

 تخمی و روشن روانکه پاکیزه
 اید، شود بر جهان پادشابز

 کلاه کیانی به سر برنهاد
 با سیاوش براند هاهمه کام

 (236ـ7 /2: 1393)فردوسی،           

 هادرپی، کشمکشی پیهادنبال بحرانکه پیداست، در داستان سودابه و سیاوش، بهچنان
رسد. میگشایی و نقطة اوج داستان با سربلند بیرون آمدن سیاوش از آتش، به نقطة گره

گناه بوده )کشف(و شود که سیاوش بیسر روشن میخصوص کاووس خیرهبر همه و به
نشیند. سرنوشت سیاوش که قهرمان یا در این موقع کاووس با او به شراب و طرب می

شود و این داستان کوتاه عاشقانه شخصیت اصلی داستان است، برای مدتی روشن می
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رسد ان تراژیک )داستان سیاوش( به پایان خود می)سودابه و سیاوش( از دل یک داست
گردد. از طرف دیگر سودابة ی داستان بر خود و دیگران روشن میهاو تکلیف شخصیت

کار از آب شود و تبهکار و گنهچشم، در برابر دیگران رسوا و سرافکنده میتبهکار شوخ
سودابه وقتی سیاوش  ظاهر تصمیم به قتل او بگیرد.آید )دگرگونی( تا کاووس بهدرمی

 دهد: سان واکنش نشان میبیند،بدینرا پیروز آزمون می

 همی کند سودابه از خشم موی
 

 همی ریخت آب و همی خست روی  
 (237: )همان                                    

گری شخص ظاهر از او خشمگین است؛ ولی دنبال میانجیشاه هم که بهو کاووس
 گوید: گونه با او سخن مییندیگری است، ا

 برآشفت و سودابه را پیش خواند
 چه بازی نمودی به فرجام کار
 بخوردی و در آتش انداختی
 نیاید ترا پوزش اکنون بکار
 نشاید که باشی تو اندر زمین

 

 فراوان براند هاگذشته سخن 
 که با جان فرزند من زینهار

 بر جادوی ساختیبرین گونه
 ای داربپرداز جای و برآر

 جز آویختن نیست پاداش این
 (.237)همان:                       

گونه به ای دیگر است؛ ولی همانگونهگشایی در داستان کنیزک و پسر پادشاه بهگره
زنان  رسد. در داستان مکررسد که داستان سودابه و سیاوش به انجام میپایان می

بیان حکایاتی از مکر  کنند و باگری میانجیآزمایشی در کار نیست. وزیران پادشاه می
زاده در روز هفتم به کنند. همچنین ملکزنان، پادشاه را از جادوگری کنیزک آگاه می

زاده به لکمگونه ماجرای کنیزک و گوید. اینآید و ماجرا را برای پدرش بازمیسخن می
تا از خون پسرش  شودن میخصوص پادشاه روشرسد و حقیقت بر همه و بهپایان می

 گذرد.می

توان بیان کرد این است که آنچه پس از تحلیل ساختار پیرفت و عناصر آن می
ساختار پیرفت دو داستان در چند نقطه و درواقع چند مرحله بسیار به هم نزدیک و 

افکنی، بلکه همگون بوده و تنها در یک یا دو مورد متفاوت است؛ ازجمله در گره
ی فراوانی در دو داستان دیده هاگشایی که همانندیرگونی و گره، کشف، دگکشمکش

شوند و همین بینیم که هر دو زن بر شاهزادگان عاشق میافکنی، میشود. در گرهمی
برد. پیش می هاو بحران هاعاشق شدن آنان است که سیر دو داستان را به سمت کشمکش
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ا این تفاوت که در داستان ب ؛یی دارندهادر بخش کشمکش نیز دو داستان همانندی
پرداز حکیم ترند که این نیز زادة ذهن وقار و خیالتر و متنوعگسترده هاسیاوش کشمکش

ی گوناگونی که در سطور پیش برای دو داستان برشمردیم، دو هافردوسی است. بحران
ی هابا بخش هاکنند. چنانکه دیدیم بعضی از این بحرانداستان را بسیار به هم نزدیک می

افکنی و نقطة اوج شود؛ ازجمله با گرهیکی و برابر می هادیگری از ساختار پیرفتی داستان
گشایی را که باهم به بحث )در داستان سیاوش(. مراحل کشف، دگرگونی و گره

جهت بود که این سه مرحله در حکایت مکر زنان بسیار به هم نزدیک و گذاشتیم، ازآن
و داستان سیاوش نیز نزدیک به  شاهنامهین موضوع در شوند. اگرچه ادرواقع یکی می

 توان از هم جدایشان کرد.اند؛ اما میهم

ینجام مایا همان نقطة اوج در داستان سیاوش، با گذر شاهزاده از آتش به  2قهر 
که در حکایت مکر زنان، نقطة اوج کننده است، درحالیرسد و بسیار شورانگیز و نگران

کایت مکر شود. در حیا اگر است، با بحران پایانی داستان یکی میچندان مشهود نیست 
ا به وزیران برد، پادشاه فرمان قتل پسر رزنان بعدازآنکه کنیزک بر پادشاه شکایت می

رش ـ دارد و با وساطت وزیران پادشاه از قصد خود ـ مبنی بر کشتن پساعلام می
وس در م سودابه بر سیاوش، کاوشود؛ اما در داستان سیاوش بعد از اتهامنصرف می

گناهی هرکدام، پیش رویشان قرار میگیرد و گذر از آتش را برای بیتردید قرار می
هر و شردم دهد. این پیشنهاد؛ یعنی اینکه سیاوش باید آزمایش پس دهد. نظاره کردن م

 کشور و اشک ریختن بر حال سیاوش و با پوشش سپید، از آتش گذشتن و سربلند
ه  ایجاد زند. معلوم است کمدن او، اوج هیجان و اضطراب داستان را رقم میبیرون آ

از نگرانی و اضطراب در این بخش زاییدة ذوق و اندیشه و خیال دورپروهیجان و دل
گونه نیست و پایان داستان تا که در حکایت مکر زنان ایناست؛ درحالی فردوسی

ی هفت وزیر هم هافزودن حکایتست. ااروح و فارغ از شور و هیجان حدودی بی
 بخشد.زند و دلهره و هیجانی به سیر داستان نمیچنگی به دل نمی

ی ذوق نیرومند و ها، حاصل تراوششاهنامهکه داستان سیاوش و سودابه در  ازآنجا
طورقطع عناصر داستان در آن پرواز حکیم ابوالقاسم فردوسی است، بهتخیل قوی و دور

و زیباتر  نرگی آن در بعضی عناصر ازجمله، نقطة اوج، بسیار قویو ساختار پیرن نرکامل
یی کوتاه در داستانی بسیار بزرگ ها، داستانشبهزارویکی هاتوان گفت داستاناست. می
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ی گوناگون و طولانی، طی هایی تقریباً مستقل از هم که در شبهااست؛ اما با حکایت
یی در شیوة داستانهاوکاستکه کمشوند؛ بنابراین طبیعی است بیان می شبهزارویک

وجود داشته باشد؛ اما ساختار پیرنگی این دو داستان،  هاپردازی و عناصر داستان در آن
طور که در سطور قبل نشان داده شد، بسیار به هم نزدیک و جز در موارد همان

 اند.محدودی ازجمله اوج داستان یکسان

 اً دور،ی نسبتهااز یکدیگر در گذشته هاگباید پذیرفت که تأثیر و تأثر متون و فرهن
ری تأثیهاتر و داستاندر بین ملل مختلف وجود داشته است. هرچه ملتی فرهنگ غنی

ها، گر سایه گسترده و خواستهی دیهاانگیزتری داشته، بر فرهنگگذارتر و شگفت
 هندی و قوامی خود را بیشتر به دیگر ملل صادر کرده است. اها، فرهنگ و آیینهاداستان

ته و در اند. این دو ملت یک ریشة قومی قوی داشایرانی ازجملة این اقوام و ملل بوده
 اند.ها مشترکی اساطیری و اسطورههاای، نامهای واژهبسیاری از اساطیر، روایات، ریشه

 شبزارویکهی هاشناسی داستاناز این گفتار در بحث ریشهطور که در آغهمان
ر بهت ضادی وجود دارد، شاید بعضی از این نظرات مخالف ـ یانظرات گوناگون و مت

اشد. وم بقبگوییم متفاوت ـ برگرفته و زاییدة همین اساطیر و روایات مشترک این دو 
وران اولیة د سیری به درازای روزگاران قبل از میلاد تا قرون شبهزارویکی هاداستان

به غرب و  به قوم دیگر یا از شرقوگذار، از قومی اسلامی دارند. طی این سیر و گشت
توان یاند که می زیادی شدههاو افزودن ها، کاستیهابالعکس دستخوش تغییرات، دگرگونی

تاب شده یا کتر وارد این ، جدید و در روزگاران پسینهاپذیرفت بسیاری از این داستان
 پاک درگذشته در این کتاب وجود داشته و بعدها از صفحات آن هابعضی از داستان

 گوید: صیف این کتاب میکه محجوب در توگردیده است. چنان
ستاناین نوعروس کهنسال؛ اما دلپذیر و نکوروی که زادة اندیشة سحرآفرین دا

از  وشته پردازان قرون و بلاد و دیار مختلف است، طی تاریخ، گرداگرد جهان را گ
ست خویش ساخته ا فریبلدای زیب پیکر هرجایی نشانی بر خود بسته و پیرایه

 .(362: 1386)محجوب، 
های اقوام گوناگون ازجمله هندی، عربی، ایرانی، یی که از افسانههابنابراین نشانه 

شود، مایة شگفتی نخواهد بود و آن را یهودی، مصری و یونانی در این کتاب دیده می
چه غنی، چه  های جهانتوان دلیل بر این دانست که این کتاب از تمام این آبشخورمی

که  - هاای نوشیده و سیراب گشته است؛ اما ازآنجاکه کتاب اولیة این داستانفقیر، جرعه
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دورة هخامنشی دانسته شد،  هزار افسانهمان  -بنا بر سطور و صفحات قبلی این گفتار
یک از از اصالتی ایرانی برخوردارند و کدام هادر دسترس نیست تا ما بدانیم کدام داستان

شده است؛ پس باید با افزوده هاهای اولیة دورة اسلامی به آنها در سدهدیگر یا بعد اقوام
ی ایرانی این کتاب هاتا حد امکان داستان هاها و قرائن و با پژوهش در این داستاننشانه

 عظیم و پربار و فراز و نشیب را شناخت و معرفی کرد.

به  ی راایرانی یا فرهنگ شرق یی است که فرهنگ ایران وهااین کتاب ازجمله کتاب
اند. یی کردههازیپرداازجمله ملل عربی راه داده است و به پیروی از آن داستان هادیگر ملت

به  وشد  این اثر در سدة دوم هجری، مقارن با قرن هشت میلادی به زبان عربی ترجمه
عی و مد الرشید عباسی راه پیدا کرد. در آن زمان این اثر هیچ متولیدربار هارون

دوراز دست بهای نویسندة ناوارد و خامای نداشت و همین کافی بود تا عدهشدهشناخته
های داستانی آن را هایی بدان بیفزایند و صحنهادب و ادبیات، ملحقات و ضمیمه

های ی اساطیری و قصههاجا، تبدیل و دگرگون کنند. ازجمله آنکه داستانای جابهگونهبه
قصه  ع یکقعیت تاریخی زمان درآمیختند. برای مثال زمان حدوث و وقوتخیلی را با وا

فر خاتون و جعالرشید و همسرش زبیدهرا هزار سال جلوتر آوردند تا بتوانند هارون
 .(5-8: 1383)ر.ک: عاملی، برمکی را وارد قصه نمایند 

را  وششده و سیابا توجه به ریشه و قدمت داستان سیاوش که در اوستا بدان اشاره
 یهاة ناممندان کیانی و در اداممقتول به دلیل خیانت دانسته است، او را یکی از فرّه

دمتی وش قپادشاهان کیانی ذکر کرده )ذکر آن در سطور گذشته آمده است(، داستان سیا
آوری و تحریر شده تر از کتاب هزار افسانه دارد که در دوران هخامنشی جمعدیرینه

یاوش شد، داستان سوان گفت در آن زمان که هزار افسان تحریر میتاست؛ بنابراین می
 شده است.توجه برخوردار بوده و در بین مردم روایت میاز شهرتی قابل

ها و سیر تطبیقی ساختار پیرنگی دو داستان که بسیار به هم نزدیک با توجه به ریشه
در اقوام  هاثیر و تأثر داستانتوان این را پذیرفت که علاوه بر تأو بلکه همانند است، می

از هند تا ایران تا برسد به بلاد عرب و کاستن و  هاوگذار داستانگوناگون و گشت
ی قدیم قوم ایرانی هم بهره گرفته و هاو روایت هااز داستان شبهزارویکبدان،  هاافزودن

« حکایت مکر زنان»یکی از این روایات، داستان سیاوش و سودابه است. درواقع 
تواند بازگردانی یا نقلی دیگر از داستان سودابه و سیاوش باشد. این حکایت، یم



 
دو

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

رس
 فا

قی
طبی

ت ت
لعا

طا
م

– 
بی

عر
 

ال
س

6، 
ره

ما
ش

8، 
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

بها
14

00
 

 

 
 

 های شاهنامهاز داستان« هزار و یک شب»تأثیرپذیری                                                                

 

103 

      

  

گزارش دیگری از داستان سودابه و سیاوش بوده که در کتاب هزار افسان دورة 
شده ها وارد زبان عربی شده و حکایت هفت وزیر به آن افزودههخامنشی ذکر و بعد

 شبهزارویکیرانی دارد و این نظر را که است؛ بنابراین دلایل، این داستان اصالتی ا
 گرداند.می نریقین نزدیک کند و بهتر میای ایرانی دارد، قویپیشینه و ریشه

 گیری. نتیجه3

داستان حکایت مکر زنان )پادشاه و پسر او، کنیزک و هفت وزیر( که در کتاب 
تان سیاوش آمده است، ساختار پیرنگی بسیار نزدیک و همانند به داس شبهزارویک

شناسانه تودروف مطابق هستند. در هر دو دارد و هر دو داستان بر اساس نظریه روایت
داستان بعد از وضعیت پایدار نخستین، عشق زنان به شاهزادگان سبب تغییر بزرگ 

کند. افکنی و بحران میشود و داستان را وارد گرهدرروند حوادث داستان می
شوند و هر دو به ن حوادث، درنهایت آزمون میها پس از پشت سر گذاشتشخصیت

ها، داستان به وضعیت آیند. پس از آزمون و بحراندلیل پاکی از آزمون سربلند بیرون می
های شاهزادگان و زنان شاهان گردد و پاکی و مکاری شخصیتمتعادل ثانویه بازمی

و  هاخصیتـ جدای از نام ش هاو خود شخصیت هاشود. کارکردهای شخصیتمشخص می
ـ سیر و ساختار پیرنگی هر دو داستان، نزدیک و بلکه یکسان  هاچگونگی پایان داستان

 هاازجمله نقطة اوج و کشمکش هایی از پیرنگ داستانهااست. با این تفاوت که در بخش
یی وجود دارد و این را باید زاییدة تخیل نیرومند شاعری حکیم ابوالقاسم هاتفاوت

ی پایانی ساختار پیرنگی، داستان سیاوش زیباتر و هان در بخشفردوسی دانست. همچنی
شناسی، داستان سیاوش رسد. علاوه بر این از دیدگاه ریشهتر به پایان میبسیار قوی

ای تر از حکایت مکر زنان دارد؛ زیرا نام سیاوش و چکیدهریشة ایرانی و قدمتی دیرینه
ت. این در حالی است که هزار افسان در بسیار کوتاه از این داستان در اوستا آمده اس

 شبهزارویکدورة هخامنشی به رشتة تحریر درآمده است و هزار افسان را آبشخور 
از کتاب « حکایت مکر زنان»توان انگاشت که اند؛ بنابراین میعربی دانسته

های آن با داستان سودابه و سیاوش، از داستان سیاوش علاوه بر همانند شبهزارویک
رفته باشد، حتی اگر در کشوری دیگر و به زبانی دیگر نگاشته شده باشد. همان بهتر برگ

که بگوییم این حکایت گزارش و نگارشی دیگر از داستان سودابه و سیاوش بوده که در 
 و کشورهای دیگر راه هازمان هخامنشیان در کتاب هزار افسان تحریر شده و به زبان
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و افزودن حکایات هفت وزیر در زبان عربی به آن، دچار  هایافته و با تغییرات و کاستی
ی هاتفاوت شبهزارویکتغییراتی شده است و شکل و ساختار کنونی این داستان در 

 کمی با داستان سودابه و سیاوش دارد.
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